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 ***** 

 منابعی برای مطالعه و تحقیق درمورد ریاکاری اجتماعی 

 ( مدخل ریاکاری اجتماعی در ویکی پدیای فارسی.1

 . پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  تیآن در وبسا ج ی که نتا 1۳۹۳پژوهش سال ( 2

  یی دورو   ،یاکاری ر  یتبارشناس، با عنوان  1۳۹1  ید   1۰( گفتگوی دکتر نعمت الله فاضلی با فرارو، به تاریخ  ۳

 .رانی در ا یاجتماع ییو دروغگو

 .(یفارس  یسیبی )ب رانی در ا یاکاری : جواز رهیتق (4

صداز  ؛  دارد   ی فرهنگ  یهاشهیر  اکارانهیر  یرفتارها  وعیش  (5 در  مقدم  ۀقیدکتر    ی المللن یب  یخبرگزار ، 

 . شفقنا 

 ،  درمورد ریاکاری.  دانشگاه اصفهان خ یاستاد تار ،یریبا دکتر مسعود کث ی مدرسین پرس وگوگفت( 6

اسلام    ۀ ینشر   شده در. چاپ یمحمدرضا انوار، از استاد  تظاهر در ایران  یگیرشكل  یعوامل ساختار( مقالۀ  7

   .(2۰ یاپی)پ 4 ۀشمار ،1۳۹7سال   ،یو مطالعات اجتماع

)بررسـى جامعه سنخ (  8 قرآن مجید  نفاق در  پدیـدشناسى  استاد محمدباقر  (نفاقۀ  شـناختى  از  ،  یآخوند، 

 . 1۳۹7چهارم، بهار  ۀسال پنجم، شمار ،یقرآن ی هاآموزه نشریۀ 

و   بستانىاز آقای قاسم ، آن در بیان حضرت زهرا یدینى و پیامدها ۀنفاق در جامع یگیرعلل شكلمقالۀ ( ۹

 .1۳۹۳، سال 4۳مارۀ ش ،11 سال  نه،یسف، نشریۀ نصره باجى

مقالۀ  1۰ آموزه (  براساس  تلفیقى  الگـویى  نفاق:  اجتماعى  علی ،  قرآنى  یهاتبیین  آقای  محسنى  رضا  از 

 . 1۳۹1، سال 2 متفکران مسلمان، ش یاجتماع یهاه ی نظر ۀنامدوفصل شده در چاپ ، و همکاران ،یتبریز

پایان11 با عنوان  (  ارشد،  پنامه کارشناسی  و  هفتم و هشـتم   یهادر سده  یتظاهر و چاپلوس  ی امدهایعلل 

 .1۳۹2، سال ادبیات وعلوم انسانى  ۀدانشگاه اصفهان، دانشکد  نعمتى،از خانم سحر  ،)هـق(
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مقالۀ  12 به   یبردارپرده(  با  سازمان  در  نفاق  دریافتیپدیدارنگاری  کارگیر  از  از  فهمى  از  ،  متكثر  یها: 

مصطفی   امیرخانلو،  نژادی هادو آقای  مریم  در  چاپ   و  سازمان  تیریمد   ۀنشریشده    چهاردهم،   ۀدور  ،یفرهنگ 

 .1۳۹5، سال 1مارۀ ش

 .شناسی خودمانیجامعهدر کتاب  یحسن نراق ، از استاد  ها یرانی در رفتار ا یاکاری صداقت و ر فصل (1۳

 .یگیکمرب ل یخلو  یالله   ضیف ی ل، از عدر جامعه اکارانهی ر یهارواج کنش لی دلا یواکاو( مقالۀ 14

 .یفاطمه صفر   و خانم دفریمع د یسع، از آقای نمایس تی به روا یاکاری منجر به ر یتعارضات هنجار( مقالۀ 15

کتاب  16 اجتماع  ای ر (  ارتباطات  دکتر  یدر  از  کوثر،  باستاد  و    یمسعود  انتشارات  چرانلویعبدالله  تهران:   ،

 دانشگاه امام صادق.

 .  اریماز  انتشارات، تهران:  رامبد ن یرام، ترجمۀ یل یآر دن، از استاد یاکار ی ر ۀپشت پرد کتاب ( 17

 ***** 

  کنند:ورزی را هم ممنوع مینسانی، مانند عشقترین کارهای اطبیعیهای خودکامه حکومت

 کنندحکایتی است که تقریر میمشکل   گویند: رمز عشق مگویید و مشنوید

 ***** 

وصیف کرده استتت. ر غزل درخشان زیر، به خوبی اوضاع دورۀ حکومت امیر مبارز الدین محمد را تحافظ د

  :های خودکامه د طول تاریخ استزل وصف حال همۀ حکومتاین غ

کنند؟  می  تقریر  چه  عود  و  چنگ  که   دانی 

می   عشُّاق  رونقِ  و  عشق   بَرَندناموسِ 

هنوز  و  حاصل  نشد  هیچ  تیره  قَلْبِ   جز 

مشْنوید   :گویند و  مگویید  عشق   رمزِ 

می  مُغان  پیرِ  وقتِ  باز تشویشِ   دهند 

 مفُْتیّ و مُحْتسَِبمِیْ خور که شیخ و حافظ و  
 

می   تعَْزیر  که  باده  خورید   کنند پنهان 

می پیر  سرزنشِ  و  جوان   کنند عیبِ 

کنند  می  اکِسْیر  که  خیال  این  در   باطل 

می  تقَْریر  که  است  حکایتی   کنند مُشْکل 

می پیر  با  چه  که  نگر  سالکان   کنند این 

می  تَزْویر  همه  بنْگری،  نیك   کنند چون 
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 ***** 

 هم به توصیف اوضاع جامعۀ خود در عهد امیر مبارزالدین پرداخته است: زیر حافظ در غزل

در   که  آیتا  بگشایند؟   میکده بُوَد   ها  

بستند  خودبین  زاهد  دل  بهر  از   اگر 

ببستند  درِ مپسند   ،میخانه   خدایا 

تو داری  که  خرقه  این  فردا  ،حافظ   ببینی 
 

بگشایند  ما  فروبستۀ  کار  از   ؟ گره 

بگشایند  خدا  بهر  از  که  دار  قوی   دل 

بگشایند  ریا  و  تزویر  خانۀ  در   که 

ب  زیرش  ز  زناّر  چه  بگشاینددَه  که   غا 
 

 (2۰1 ، ص دیوانِ حافظ)

 ***** 

های توان دریافت که سیاستبه خوبی می از اشعاری که حافظ پس از زوال حکومت امیر مبارز سروده است، 

، همان کسانی که از ترس  اودورۀ حکومت    یافتنِ  لذا بلافاصله پس از پایان  ؛استامیر مبارز کاملاً ناکام مانده  

 :سابق بازگشتند نمودند، دست از ایمان برداشتند و علناً به کارهای زشتِبه ظاهر مؤمن می شلاّق او 

 ! می دلیر بنوش ،که دور شاه شجاع است  هاتف غیبم رسید مژده به گوش  سحر ز

 نوشانوش  انگِ تم و ب توشیتار بنته روی یتب  خورده محتسب رسِتتت انگیِتخ رابِتش

 ( 24۳-244، صص حافظ وانِی د )

 ***** 

 : ندخوارگی و شادباشی تبدیل شدمی  بدیلِتقوی و دین، به الگوهای بی نمادهای، همه در عهد شاه شجاع

عهدِ   جُترم در  خطابخشِ   پوشپادشاهِ 

نشست  خُم  پای  با  صومعه  کنج  ز   صوفی 

الیهودشان شرب  و  قاضی  و  شیخ   احتوال 

محرمی  گرچه  سخن،  است  نگفتنی   گفتا: 
 

قرابه   پیالهحافظ  مفُتی  و  شد   نوش کش 

می  سبو  که  محتسب  دید  دوش تا  به   کشد 

می  پیر  از  صبحدم  سؤال   فروشکردم 

   ی بنوش! دار و مت  درکش زبان و پرده نگه
 

 ( 245، ص حافظ وانِی د )
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 ***** 

گویتتد سخنی میانتقال حکومت از امیرمبارز به شاه شجاع گفته است،    درموردکه    یحافظ در یکی از غزلیات

ورزی بود س و سمبل پاکی و دینکسی که رمز تقوی و تقدّ  ،: امام شهربرانگیز استدهنده و تأملکه واقعاً تکان

و از میخانتته بیتترون بودند که او را روی دوش گرفته   چنان مست شده بودکشید، دیشب  و عمری جانماز آب می

 :بردندمی

 امام شهر که سجاده می کشید به دوش  ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند

 ***** 

 گوید:می ،امیر مبارز بیان کند ۀکه اوج ناراحتی خود را از اوضاع زمان حافظ برای آن

 نامتتتۀ تعزیتتتت دختتتتر زر بنویستتتید

 گیسوی چنگ ببرّید به مرگِ میِ ناب
 

 تا همتته مغبچگتتان زلتتف دوتتتا بگشتتایند 

 هتتا بگشتتایندمژهتا حریفان همه خون از  
 

 ***** 

  حافظ عصر  مردمان عمدۀ  یها آرزواز   اولی طریق  به  و حافظ اصلی  آرزوهای از «خاطر امنیت و فراغت » آرزوی

 :است

 ستتاقی  مهربتتان  یتتار  و  امتتن  جتتای  و  لعل  شرابِتت  
 

 شتتد  نخواهتتد  اکنون  اگر  ،کارت  شود  به  کی  دلا 
 

 شفیتتق   رفیتقِ  و  بیتغش   میِ  و  امتن  مقتتامِتت  

 است   هیچ   در  هیچ   جمله   جهان   کار   و   جهان

 وقت   غنیمتِ  شمتر  فرصت  و  رو   متأمنی   به
 

 توفیق   زهی  شتتود،  میسّتتر  متُتدام  گتترت 

 تحقیق  امکترده  نکتتته   این  من  بتار  هتتزار

 طریق   قاطعتان  عُمتترند  کمینگتته  در   کتته
 

 

 منی   دو  کهن  بادۀ  از  و  زیرک  یار  دوتت  

 ندهم   آخرت  و  دنیا  به  مقام  این  من

 داد   دنیا  گنج   به  فراغت   کنج   هرکه   که

 چمنی   گوشۀ  و  کتابیّ  و  فراغتیّ 

 انجمنی   هردم  افتند   امپی   در   چه  اگر

 ثمنی   کمترین  به   مصری   یوسف  فروخت
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 غیب   بندینقش   جام  آینۀ   در  ببین

 دیدن   توان  نمی   حوادث   باد  زتند

 بگذشت   بوستان  طرف  بر   که  سموم  این  از

  

 زمنی   عجب  چنین  ندارد  یاد  به   کس  که

 یاسمنی   است  بوده  گلی  که   چمن   این   در

 یاسمنی   بوی  و  هست   گلی  رنگ  که  عجب
 

 ***** 

 و  مغتتزبی  گروهتتی  هتتایخودخواهی  و  هتتاطلبیجاه  کتته  ایزمانتته  کند؛می  زندگی  «عجیب  ایزمانه»  در  حافظ

 :کندمی توصیف چنین را دوره این او. است داده قرار رنج  و درد و ناامنی از جهنمی در را مردم همۀ ستمگر

 عالمی پریشان کاری، بوالعجب روزی، صعب :        گفت و خندید ،بین احوال این گفتم را زیرکی

 ***** 

 من: استاد ویلیام بی

سایه انداخته است ... های زندگی مردم »تقابل درون و بیرون در تفکر ایرانی فراگیر است و بر بسیاری از جنبه

شود، امتتا از نظتتر معیارهتتا و شود و جزء ملازم و ضروری زندگی تلقی میبیرون، در بیان فلسفی، ظاهر نامیده می

همه حتتایلی های دنیوی است، بااینموازین اخلاقی، از ارزش بالایی برخوردار نیست. ظاهر عرصۀ تباهی و جاذبه

بنابراین شخص ممکن است برای ظاهر ارزشی قایل نشود، امتتا در عتتین است برای دنیای ظریف و حساسِ باطن؛  

ات بتتاش!( حال باید بداند چگونه در ظاهر رفتار کند. این هشدار که »ظاهر را حفظ کن« )مراقب وجهتتۀ بیرونتتی

های بیرونتتی رفتتتارش، گیتترد؛ زیتترا فتترد بتتا کنتتترل جنبتتهشود و بسیار هم مورد توجه قرار میزد میفراوان گوش

 تواند خود را از خطر دور نگه دارد و باطنش را حفظ کند«.می

 ( ۳4-۳5من، صص ، از ویلیام بی زبان منزلت و قدرت در ایران)

 ***** 

ترین نقدهای حتتافظ بتتر صتتوفی و زاهتتد و واعتتظ و حتتافظِ قتترآن و شتتیخ و مفتتتی و محتستتب، دییکی از ج

 :ظاهرگراییِ آنهاست
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 نیست اکراه هیچ  جای ،گوید هرچه ما حق در نیست اهتآگ ما الِتح از اهرپرستتتظ دِتتزاه

 ***** 

 :کند و بیهوده نباید از او انتظار عصمت داشتست که از طریق خطا و اشتباه رشد میانسان موجودی ا

 ؟گناهیبی دعویِّ زیبد چگونه را ما  زد  صفی آدم بر عصیان برق که اییج

  ***** 

و با آنها  به ابیاتِ زیبای زیر نگاه کنید و ببینید که حافظ با چه ظرافت و لطافتی، ابعادِ انسانیِ خویش را پذیرفته 

 آشتی کرده است و این چیزی است که جای آن در جامعۀ ما به کلی خالی است: 

 دلکشم   موی  و   خوش  روی  دوستدارِ  من

 سفر   این  در  اما  ام،بهشتی   آدم  من

 حُسن   کانِ  و  است   لعل  لبِ  معدنِ   شیراز

 ام دیده   شهر   این  در   مست   چشمِ  که  بس   از 

 جهت   شش  ز  حوران  کرشمۀ  پُر  شهری است

 

 غشم بی   صافِ  میِ  و  مست  چشمِ   مدهوشِ  

 وشممه   جوانانِ  عشقِ  اسیرِ  حالی

 مشوَّشم   ایرا   مُفلسم؛   جوهریِّ   من

 سرخوشم   و  اکنون  خورم نمی   می  که  حقّا

 ششم   هر   خریدارِ   ورنه   نیست،  چیزیم

 

 ***** 

 دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی: 

بدین  نوع  یك  تکاملِ  ادبیات،  داخل  در  و  ادبیات  تکاملِ  مسألۀ  روس  صورتگرایانِ  نظریۀ  توجیه  »در  گونه 

شود که یك عنصرِ فراموش شده یا بر کنار مانده، به دلایلی تاریخی و اجتماعی و گاه بسیار پیچیده، ناگهان  می

تواند به عنوان وجه غالب در  ها می تا مدت گردد. این عنصر جدید  شود و تبدیل به وجه غالب می وارد صحنه می 

شدگیِ عناصر، در پرتوِ ظهور یك وجه غالب را  صحنه بماند و بسیاری از عناصرِ دیگر را نیز فعال کند. این فعال

اگر بخواهیم در ادبیات فارسی برایش مثالی جامع پیدا کنیم، ظهور مجددِ عناصر مزدایی است در ادبیات عرفانی  

با ظهور اسلام از صحنه خارج شده بود، دوباره زنده  ادایم ما. وقتی پار زنّار و دیر مغان که  مُغبچه و  مُغ و  های 

های راکد و بر کنار مانده را نیز ها و موتیف شود، ناگهان همۀ تم شود و وارد شعرِ زهد و عرفانِ قرن پنجم می می
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بینیم که گونه می دهد. بدین ر خود را نشان می گیکند و این کار در شعرِ سنایی مرحلۀ درخشان و چشمفعال می 

به وجود می  بانشاط و فعالی را در حوزۀ ادبیات زهد و عرفان  تا عناصر شعر مغانۀ فارسی چنان روح  آورد که 

های دیگر( این حضور همچنان برجاست و در شعرِ حافظ  ها )شاید تا ظهور سبك هندی و ظهورِ وجه غالب قرن

 .دهد«اوج خود را نشان می 

 ( 155-156، صص رستاخیزِ کلمات) 

 ***** 

ایرانیان را به خوبی آینگی کرده است. کسی که این نکتۀ عمیق را  حافظ   دو پارگیِ موجود در ناخودآگاه 

 گوید:بیند بلبل با »زبان پهلوی« از »آتش موسی« سخن می شود، وقتی که می دیگر دچار تعجب نمی ،دریابد

 پهلوی   گلبانگِ  به  ،سرو  شاخِ  ز  بلبل

 لگُ  نمود  موسی   آتشِ  که  بیا  یعنی

 گوی بذله   و  نداسنج قافیه   باغ  مرغان
 

 معنوی   مقاماتِ  درسِ  دوش  خواندمی 

 بشنوی   توحید  ۀنکت   درخت  از   تا

 پهلوی   هایغزل   به  خورد   می  خواجه   تا
 

     ***** 

 صفا:  ذبیح الله دکتر 

شیعى   ،عباّد  بن   »صاحب معروف  فقیه  و  وادیب  و  عرب مذهب  کثرت  از  که  است  بویه  آل  که زیر  دوستى 

 یك عجمى نیفتد«! ه نگرم تا چشمم ببه آیینه نمى » :گفتداشت مى 

 (188 ص ،1  بخش، 5  ج ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسى)

 ***** 

  :ابوریحان بیرونی

شود تر دارم تا به فارسی مدح کنند. راستیِ سخن من بر کسی پدیدار می »اگر مرا به عربی هجا گویند، دوست

از میان رفته،   بنگرد؛ وی خواهد دید که چگونه رونق آن دانش  که در ترجمۀ فارسی یك کتاب علمی نیك 
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توان از آن بهره گرفت. سبب آن است که این زبان  اش سیاه گشته است و دیگر نمی چهره روحش بیفسرده و  

 .های شبانه است«های خسروانی و داستان تنها شایستۀ روایت 

 (1۹6ص از دکتر آذرتاش آذرنوش،  ، چالش میان فارسی و عربی)به نقل از  

 ***** 

 :حسن بصری

بیشتر گوید و داند و بر الفاظ و لغت عرب قادرتر باشد؛ که دانا آن کس است    تازى »دانا نه آن کس است که  

که بر همه دانشى واقف باشد؛ هر زبان که داند، شاید. اگر کسى همۀ احکام شریعت و تفسیر قرآن به زبان ترکى 

ودَ؛ که خداى تعالى قرآن را  داند، بهتر بُ  نداند، او عالم باشد؛ پس اگر تازى   و پارسى و یا رومى بداندی و تازى 

 . زبان بود«فرستاده است و محمد مصطفى، صلوات اللَّه علیه وسلامه، عربى  به لفظ تازى 

 (71، چاپ دکتر محمود عابدی، ص (نامهسیاست )سیرالملوك  ) 

 ***** 

 شیخ احمد جام: 

تازی  که  هر  که  »نه  هر  نه  و  باشد  عالِم  باشد،  تازی پارسی گوی  که  هر  اگر  باشد.  نادان  باشد،  تر گوی گوی 

 . تر بودی، بایستی همۀ اهل حجاز و شام و یمن و شامات عالم بودندی«بودی عالم 

 (6۹، ص انس التائبین) 

 ***** 

 : حکیم سنایی غزنوی

عدل پُا  ملك  دلِ  دین  و   ردردست 

ت  کارسازی  بهر   ستوپارسی 

مَ  کسی  تازی  به  بودی لَگر   ك 

کرد  خواهد  چه  پارسی  و   ؟تازی 

کرّه  بهر  از  تتازی   ستو تازی 

خواج  بودی   فلك  ۀ بوالحکم 
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پناهستی را  شرع  ار   تازی 

کم نباشد  هنر  چون  را   مرد 

معنی  را ا  بهر  تازی  قدر   ست 

اهل  هر را  مصطفی  جان  شد   که 

معنی  تازیا  بهر  صورت   ست 

زیست  داند  علم  و  عقل  با   روح 

بی  و  جلف  چنین  زاین   نی آادب 

خوان کند  ، علم  قبول  جان   تات 

بود یثرب  زمین  از   بولهب 

دیار  از  خود  سلمان   عجم  بود 

مهجور  پارسی  بهر  شود   کی 
 

ماهستی و  آفتاب   بولهب 

 ؟چه ز اهل عجم  ،چه ز اهل عرب

پیِ را   نز  مجازی   صورت 

بوجهله  چ سبلت  و  ریش   ؟ کند 

بد سازی آنه  خواجگی  تو  تا   ن 

چیست تازی  و  پارسی  را   ؟روح 

همی  ادب  تازی  تو   خوانی که 

ت کندو  که  بوالفضول  فضل   را 

نشنود الصلا  قامت  قد   لیك 

همی  دین  درِ  قدم بر   فشرد 

دور  سلمان  فرق  ز  منّا     تاج 
 

 ( 4۰۳، ص حدیقه الحقیقه)

 ***** 

 شمس تبریزی:  

اگر همان هندو بشنود گوید این  اکنون من زبان هندى ندانم، نه از عجز، اما خود عربى را چه شده است؟  »

راخوش  پارسى  زبان  و  است؛  پارسى   تر  در  که  لطایف  و  معانى  آن  که  و خوبى؟  لطیفى  بدین  است  چه شده 

 .«درآمده است در تازى درنیامده است 

 (226 / ص1د ، مقالات) 

 ***** 

 سعدی:  

 د تازی رَست که از وی سبق بَا مرکبینه     ت طبعرود این پارسی به قوّچو آب می 

 (84۹، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)
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 ***** 

 مولانا: 

 است   ترخوش   تازى  گرچه   گو،   پارسى

 
 

 است   دیگر  یزبان   صد  خود  را   عشق 
 

 (۳842/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 برای عشق اعتبار قایل است:  داند و فقط ترکی و تازی را یکی میحافظ 

 ی حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دان   در این معامله حافظ   یو تاز ییکی است ترک

 ***** 

 کند که دهان او پر از عربی است:در جایی دیگر افتخار می حافظ

 زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است     است  ادبیی چه عرض هنر پیش یار ب  اگر

 


